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در چین، برنجکار فقیری بود که هرچه در زندگ تلاش مکرد، به پیشرفت چشمیری دست نمیافت. شب ستارۀ اقبال

به سراغش آمد. هر کودک مداند که اگر ستارۀ اقبال به سراغ کس بیاید، متواند همۀ آرزوهای او را برآورده کند.

ستارۀ اقبال به کشاورز فقیر گفت:

«.انتخاب کن خواههرچه را م توانکه م کنم. تو را به قلۀ آرزوها خواهم برد؛ جای آمدهام تا به تو کم»

در چشمبرهمزدن، دهقان خود را در برابر دروازهای بزرگ یافت. بر فراز آن نوشته شده بود:

«در اینجا هر آرزوی برآورده خواهد شد.»

مرد فقیر، با این تصور که زندگ سخت و فقیرانهاش بهزودی پایان خواهد یافت، از شادی دستهایش را به هم مالید و

با اشتیاق از دروازۀ قلۀ آرزوها گذشت.

در آستانۀ در، پیرمردی دانا با محاسن سپید ایستاده بود. پس از خوشامدگوی گفت:

«در اینجا همۀ آرزوهای تو برآورده خواهد شد؛ اما پیش از هر چیز باید بدان که انسان اصولا چه آرزوهای متواند

داشته باشد.»

سپس از کشاورز خواست که او را دنبال کند.

پیرمرد دانا، دهقان را به تالارهای گوناگون برد که هر ی از دیری باشوهتر و زیباتر بود.

در تالار نخست، شمشیری را به او نشان داد و گفت:

«این شمشیرِ شهرت است. هر کس آن را برگزیند، به مقام ژنرال خواهد رسید، پیروزیهای فراوان به دست خواهد

آورد و نامش در تاریخ جاودانه خواهد شد.»

سپس پرسید:

«آیا مایل هست آن را انتخاب کن؟»

دهقان با خود اندیشید که شهرت، نعمت دلانیز است. بهویژه تصور اینه روزی بهعنوان ی ژنرال وارد دهده شود و

ناه شفتزدۀ همولایتهایش را ببیند، او را به هیجان آورد. اما سرانجام گفت:

«مخواهم کم بیشتر فر کنم. اجازه دهید تالارهای دیر را نیز ببینم.»

پیرمرد با لبخندی درخواست او را پذیرفت.

در تالار دوم، کتاب خرد و حمت را به او نشان داد و گفت:

«هر کس این کتاب را برگزیند، همۀ رازهای زمین و آسمان بر او آشار خواهد شد.»
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دهقان به یاد آورد که همیشه آرزو داشته از نعمت دانش و آگاه بهرهمند باشد. با خود گفت شاید این بهترین انتخاب

باشد؛ اما باز هم تصمیم نرفت و از پیرمرد خواست تالارهای دیر را نیز به او نشان دهد.

در تالار سوم، صندوق پر از طلای ناب قرار داشت؛ نماد ثروت و منت. پیرمرد گفت:

«هر کس این صندوق را برگزیند، سیل ثروت به سوی او روان خواهد شد، خواه کار کند و خواه نند.»

دهقان لبخندی زد و با خود گفت:

«این انتخاب بدی نیست؛ ثروتمندان خوشبختترین مردم دنیا هستند.»

اما لحظهای بعد در اندیشه فرو رفت و به خود گفت:

«شاید ثروت و خوشبخت ی چیز نباشند.»

پس بار دیر خواست که تالارهای بعدی را نیز ببیند.

او ی پس از دیری از تالارها گذشت، بآنه تصمیم بیرد.

سرانجام، هنام که آخرین تالار را نیز دید، پیرمرد گفت:

«اکنون همۀ آرزوها را دیدهای. هر کدام را که بخواه، برآورده خواهد شد. وقت آن است که تصمیم بیری.»

اما دهقان باز هم خواست اندک بیشتر بیندیشد.

در همان لحظه، ناگهان درها بسته شد و پیرمرد ناپدید گشت.

چشم که گشود، خود را دوباره در کلبۀ محقرش یافت. ستارۀ اقبال روبهرویش نشسته بود و گفت:

«بسیاری از انسانها مانند تو هستند. آنان نمدانند چه مخواهند، یا چه باید بخواهند. همهچیز را با هم مخواهند و

سرانجام هیچچیز نصیبشان نمشود.

انسان متواند به آرزویش برسد، اما پیش از آن باید بداند که واقعاً چه مخواهد!»


